
یری  ان ونه ارز ج ای پ از شو چ سیاست  
شرو ناکارآمدی بود 

با بروز نشــانه های آغازين جهش قيمــت ارز، يكي از 
واكنش های اولية دولت تثبيت قيمت ارز رسمي در حوالي 
نرخ ۴۲۰۰ تومان و در نتيجه اجازۀ تشكيل نرخ  های چندگانه 
(با فاصلة خيلي زياد) بود كه در نهايت هم قادر به پاسخگويي 
به تقاضای ارزی جامعه نشد. سيستم دو نرخي از يك طرف 
خريد ارز از مجرای غيردولتــي را ممنوع و غيرقانوني اعلام 
مي كرد كه عملاً باعث شد برای چند ماه قيمت شفاف و قابل 
اعتمادی برای ارز در كشور موجود نباشد، از طرف ديگر بخش 
مهمي از صادركنندگان را مجبور به باز فروش ارز صادراتي 
به قيمت مصوب مي كرد كه در جهت خلاف انگيزۀ تقويت 
صادرات عمل مي كرد. غيرقانوني اعلام كــردن مبادلة ارز، 
واردكنندگان كوچك را هم با مشكلات زيادی مواجه كرد. 
دولت احتمالاً دو هدف اصلي را از مجرای اعلام قيمت رسمي 
دنبال مي كرد كه متأسفانه در هر دو هدف هم شكست خورد: 
۱) تثبيت قيمت كالاهای وارداتي و مقابله با تورم ناشــي از 
جهش نرخ ارز؛ ۲) ارسال علايم خوش بينانه به بازار در جهت 
كنترل قيمت ارز. متأسفانه با شكست تدبير دولت نه تنها نرخ 
ارز به مقدار اعلام شده توسط دولت نزديك نشد، بلكه حجم 

تحولات نرخ ارز:
 آنچه گذشت، آنچه در پيش است 

يارانة نقدی
يــا دلار ارزان؟

حامدقدوسی

در شمارۀ پنجاه ويكم نشرية انديشة پويا در مورد 
دشواری  های مديريت نرخ ارز در يك اقتصاد نفتي 
تحريم شده نوشتيم. متأسفانه در همان زماني كه مقاله نوشته 
و منتشر مي شد كشور در واقعيت درگير تحولات و نوسانات 
جدی ارزی شد كه مكانيسم های آن در مقالة قبلي تشريح 
شــده بود. اين را كه جهش نرخ ارز از كجا شروع شد و چه 
ـ مثل انتظارات تحريمي، مشكلات در تزريق ارز  عواملي ـ
فيزيكي به بازار، كارشكني  های برخي كشورهای منطقه و 
ـ   منجر به افزايش قيمت ارز  فشار خريدهای احتياطي ـ
شدند ديگر كمابيش مي دانيم. در نتيجه، شايد بهتر باشد كه 
نگاه مان را به تحليل تجربة چند ماه گذشتة كشور معطوف 
كنيم و كمي در مــورد تبعات تحــولات ارزی و تحليل 

سياست های دولت پس از وقوع شوک ارزی صحبت كنيم. 

عظيمي از رانت به جيب واردكنندگان و كساني كه به ارز دولتي 
دسترسي داشتند ريخته شد و ذخاير كمياب ارزی كشور بر باد 
رفت. ولي چرا اين سياست بي اثر و فسادزا بود؟ تحليل اقتصادی 
ماجرا ساده است: سال هاست كه عدم توجه به يك اصل سادۀ 
اقتصادی باعث سياست گذاری هايي مي شود كه نتيجه  ای برای 
مصرف كننده و مردم ندارد و ماحصلش فقط ريختن رانت در 
ـ و در  جيب يك عده است. نكته ای كه اقتصاد به ما مي آموزد ـ
ـ  اين چند هفته هم به خوبي در عمل برای مردم ما اثبات شد ـ
اين اصل ساده است كه «اگر تعدادی كالا در بازار داشته باشيم 
كه واحد های مختلف آن با هزينة متفاوتي تأمين شده باشد، 
قيمت بازار كالا به هزينة توليدِ گران ترين واحد بستگي خواهد 
داشت و هزينة توليد واحدهای قبلي هيچ تأثيری روی قيمت 
بازار ندارد. تفاضل هزينة توليد واحد آخر و بقية واحدهای كالا 
به عنوان رانت به جيب توليدكننده های با هزينة كم تر مي رود.» 
سياســت گذار ما بدون توجه به اين اصل بديهي علم 
اقتصاد تصور مي كرد كه اگر مثــلاً ارز ۴۲۰۰ توماني برای 
واردات برخي كالاها بپردازد، قيمت آن كالا در بازار «تعديل» 
مي شــود. احتمالاً تصور اين بوده كه وقتــي وارد كننده يا 
توليدكننده ای كالا را با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد كنند، با نيتي 
خوش با همان نرخ هم برای فروش قيمت گذاری مي كند، ولي 
در واقعيت اقتصاد اين طور عمل نمي كند. هر بنگاهي كالايش 
 ـبه قيمتي   ـمستقل از اين كه قبلاً به چه قيمتي تهيه شده ـ را ـ
مي فروشــد كه در آن لحظه در بازار خريدار دارد. در مورد 
 ـشاهد بوديم كه ارز   ـمثل گوشي موبايل ـ كالاهای متعددی ـ
۴۲۰۰ توماني تخصيص داده شده بود ولي قيمت بازار نهايتاً 
با ارز آزاد تعيين مي شد. وقتي كه در بازاری مثلاً نيمي از يك 
كالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و نيم ديگر با ارز آزاد وارد شود، قيمتِ 
بازار آن كالا را قيمت تمام شده به ارز آزاد تعيين مي كند. كسي 
هم كه با ارز دولتي جنس وارد كرده است، نهايتاً جنس را به 
همان قيمت معادل قيمت آزاد فروخته و تفاضل اين رقم را به 
عنوان رانت به جيب مي زند. يعني از آن ارز سوبسيدی چيزی 
گير مصرف كننده و مــردم نمي آيد و تماماً نصيب بنگاهي 
مي شود كه شانس دسترسي به ارز ارزان داشته است. البته 
آخر سر هم نتيجة اين سيستم توزيع رانت به اين جا رسيد كه 
واردكنندگان موبايل و كالاهای مشابه بازداشت شده و برای 

اعتراف در تلويزيون حاضر شوند. 

ای پ از شو به چه کسی ارز  سیاست  
یم  یری بد ان ج

بالأخره پس از چند هفته ادامة سياست ارز دو نرخي،  
نقدها و تحليل هايي كه در مورد بي تأثيری پرداخت ارز يارانه ای 
به واردات گفته شد اثر كرد و دولت متوجه شد كه اين سياست 
صرفاً يك «بازتوزيع رانت» بين يك تعداد واردكنندۀ محدود 
است، بدون اين كه عموم جامعه يا كل اقتصاد كشور از آن نفعي 
ببرد. دست آخر با تشكيل سامانة نيما و اجازۀ خريد و فروش 
ارز، سياست اصرار بر نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني و غيرقانوني اعلام 
كردن بقية نرخ ها كنار گذاشته شد. دولت به منطق بازار تن 
داد و اجازه داد نرخ تعادلي دوم در بازار تعيين شود. ولي اين جا 
سؤال بعدی پيش آمد كه آيا اساساً بايد نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني 
ادامه پيدا كند و برای برخي مصارف ارز دولتي تخصيص داده 
ـ در شرايطي كه قيمت  شود؟ از ديد ما، ارز ۴۲۰۰ توماني ـ
ـ نبايد به هيچ  بازار آزاد ارز بيش از هشت هزار تومان است ـ
منظوری تخصيص داده شود مگر اين كه سياست گذار اصرار 
داشته باشد كه به هر دليلي تقريباً نيمي از هزينه های آن مورد 
را از جيب ملت يارانه پرداخت كند. پس از درک اين منطق 
كلي، بايد وارد مصداق ها و موارد تخصيص يارانه شد و در نتيجه 
قدم بعدی اين مي شود كه چه كساني يا چه مصارفي بايد در 

فهرست گيرندگان اين «يارانه» باشند؟ بدون اين كه بخواهيم 
پاسخ كلي به اين سؤال بدهيم، از حيث نزديك  كردن ذهن 

خوانندگان به موضوع، چند مثال مي زنيم. 
×   مثال ۱: آيا به بيماراني كه امكان درمان شــان در داخل 
نيست بايد اين ارز تخصيص داده شود؟ پاسخ احتمالاً بلي 
است. بيماری موضوعي انتخابي نيست و تعداد كساني هم 
كه به چنين درماني نياز دارند خيلي زياد نيست و در عين 

حال موضوع جان انسان ها در ميان است. 
×   مثال ۲: آيا بايد برای سفرهای تفريحي چنين ارزی تخصيص 
داده شود؟ پاســخ احتمالاً منفي است. تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
تومان به سفر خارجي، يعني دادن يارانه از جيب محروم ترين 
ـ به  ـ كه حتا امكان ســفر داخلي هم ندارند ـ اقشار كشور ـ

مرفه ترين طبقات كشور كه امكان سفر خارجي دارند. 
×    مثال ۳: آيا دانشجويان شاغل در خارج از كشور بايد مشمول 
اين يارانه قرار بگيرند؟ پاسخ احتمالاً منفي است. تحصيل در 
مقاطع عالي، يك سرمايه گذاری شخصي روی سرماية  انساني 
است و نبايد يارانة آن از جيب ملت پرداخت شود (خصوصاً 
وقتي كه نظام آموزش عالي نزديك به رايگان در داخل وجود 
دارد). كسي كه تصميم گرفته به خرج شخصي مثلاً در مقطع 
كارشناسي در يك كشور اروپايي تحصيل كند، ريسك جهش 
ناگهاني نرخ ارز را هم در نظر گرفته است. دقت كنيم كه اكثريت 
مطلق كساني كه در مقطع دكترا و حتا ارشد در دانشگاه های 
خوب تحصيل مي كنند كمك هزينة تحصيلي از دانشگاه محل 

تحصيل دريافت مي كنند و نيازی به اين ارز يارانه ای ندارند. 
در مقام اجرا البته مي توان سياست هايي اخذ كرد كه 
دشواری جهش ارزی را برای شهروندان به حداقل برساند. 
مثلاً سياست گذار اعلام كند كه برای حداكثر يك يا دو ترم، 
مقدار محدودی ارز يارانه ای به دانشــجويان خارج از كشور 
تخصيص داده مي شود كه بتوانند در اين مدت برنامة خود را 
ـ مثلاً درس شان را تمام كنند يا به دنبال  جمع وجور كنند ـ
 ـو تحصيل شان ناگهان در ميانه متوقف نشود (كه  كار باشند ـ
اتلاف منابع باشد). و البته بايد مكانيسمي طراحي شود كه 
حتا اگر نام گيرندگان ارز به صورت شخصي افشا نمي شود 
(به خاطر حفظ حريم شــخصي)، ميــزان ارز پرداختي به 
منظورهای مختلف و نحوۀ تخصيص آن به صورت شفاف در 

اختيار مردم قرار گيرند. 

د بود  ن پ از شو چه خوا را ک  ا
طبعاً پس از اين مقدمه، يكي از مهم ترين سؤالاتي 
كه برای هر ايراني پيش مي آيد اين است كه دست 
آخر و در ميان مدت و بلندمدت چه خواهد شد؟ مثلاً افراد از 
خود مي    پرسند كه وقتي نرخ ارز ناگهان دو برابر (يا حتا بيش تر) 
مي شود، چه اثری روی دستمزد، هزينة كالاهای توليدی، 
قيمت دارايي  هايي مثل زمين و سهام و طلا، متغيرهای اقتصاد 
كلان مثل تورم و رشد اقتصاد، صادرات و واردات و نهايتاً توزيع 
درآمد و رفاه شهروندان ايراني دارد؟ پاسخ دادن به همة اين 
سؤالات آسان نيست. اقتصاد يك سيستم پوياست و در نتيجه 
پس از وقوع شوكي مثل افزايش نرخ ارز، از مسيرهای مختلف 
به آن واكنش نشان مي دهد و به تعادل جديد مي رسد. بخشي 
ـ مثلاً تقويت صادرات غيرنفتي و كســب  از اين واكنش  ها ـ
 ـممكن است در طول زمان اثر شوک اوليه  منابع ارزی جديد ـ
را خنثا كند و در قالب يك حلقة بازخورد منفي جامعه را كم كم 
ـ  به وضعيت قبل از شوک نزديك كند و بخشي از واكنش ها ـ
ـ ممكن است  مثلاً صف كشيدن برای خريد احتياطي دلار ـ
به صورت يك حلقة بازخورد مثبت حتا اثرات شوک اوليه را 
تقويت كند. به هر حال مهم است كه در تحليل اثرات شوک 
كوتاه  نگر نباشيم و بدانيم كه پس از گذشت چند ماه، وضعيت 
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دیـــــــــــــدبان
خبرهــا و نظــرها : یادداشــت اقتصادی

جديدی حاكم خواهد شــد. بدون اين كه بخواهيم ادعايي 
برای تحليل اين همه مسئله داشته باشيم چند مورد از اين 
پويايي های اقتصادی را بررسي مي كنيم. در يك چارچوب 
كلي، وقتي ارز ورودی به يك كشور دچار شوک منفي و كاسته 
شود، قيمت نسبي كالاهای وارداتي با ارز افزايش مي يابد و 
قيمت نسبي كالاهای داخلي (مثل دستمزد و زمين) بايد كم 

شود تا تعادل اقتصاد حفظ شود. 
نرخ ارز و دستمزدها: وقتي نرخ ارز ناگهان جهش مي كند 
چه اتفاقي برای دستمزدها در كوتاه مدت و بلندمدت مي افتد؟ 
آيا دستمزدها هم كم كم با نرخ ارز رشد خواهند كرد يا از رشد 
نرخ ارز عقب خواهند افتاد؟ برای اين كه بتوانيم به اين سؤال 
پاسخ بدهيم اول بايد ببينيم منشأ و محركة جهش نرخ ارز چه 
بوده است. بدون اين كه خيلي وارد جزئيات شويم، مي توانيم 
تصور كنيم كه در اقتصاد ايران سه سناريوی اصلي برای جهش 

نرخ ارز وجود دارد: 
۱) نرخ ارز جهش مي كند تا فنر تورم داخلي را آزاد كند. اين 
حالت وقتي است كه نرخ اســمي ارز برای ساليان طولاني 
ثابت مي  ماند ولي در داخل تورم داريم. اگر درآمد نفتي كشور 
تغيير مثبت چشمگير نداشته باشد، نرخ ارز بالأخره با كمي 
تأخير خودش را با تورم داخلي هماهنگ مي كند. در ماجرای 
جهش ارزی، بسياری معتقدند كه جهش قيمت تا نزديك 
هفت هزار تومان (و حول وحوش آن) اتفاق عجيبي نيست و 
همان تصحيح نرخ ارز با تورم انباشتة چند سال گذشته و تورم 

انتظاری سال آينده است. 
۲) نرخ ارز به خاطر افت بلندمدت درآمدهای ارزی كشــور 
جهش مي كند. اين نوع جهش با حالت قبل فرق دارد چون 
ربطي به تورم داخلي ندارد و مربوط به اين اســت كه به هر 
ـ تحريم، افت ناگهاني قيمت نفت، كاهش صادرات  دليلي ـ
ـ يك شوک منفي بزرگ و ماندگار به درآمد ارزی  نفت، ... ـ
كشور وارد شــده و ذخاير ارزی هم قادر به هموارسازی آن 
نيست. در اين حالت اقتصاد بايد روی يك رژيم جديد نرخ ارز 
حركت كند. بخشي از جهش اولية قيمت ارز در ماه های اوليه 

از اين نوع بوده است. 
۳) نرخ ارز به خاطر كمبــود دارايي در بازارهای ديگر و ايجاد 
 ـكه  صرفة اضافة سرمايه گذاری جهش مي كند. اين حالت سوم ـ
 ـوقتي رخ مي دهد  ضعيف تر و ناپايدارتر از دو حالت قبلي است ـ
كه آحاد جامعه تصميم مي گيرند تا ثروت خود را برای دوره های 
بعدی ذخيره كنند ولي عرضة دارايي های مطمئن در كشور 
به اندازۀ كافي نيست. در نتيجه، تورمِ قيمت دارايي ها پيش 
مي آيد چون افراد حاضرند بابت كاركرد «ذخيره سازی ارزش» 
به دارايي های مثل ارز و طلا و مسكن يك مبلغ اضافه بپردازند. 

بخشي از افزايش قيمت سكه خصوصاً از اين نوع بوده است. 
خوب، حالا به بحث دستمزد برگرديم. در واقعيت اين 

اتفاقات افتاده است: 
۱) اگر جهش نــرخ ارز به خاطر عقب افتادن از تورم باشــد، 
دستمزدها در سال های قبلي آن را پيش  خور كرده اند. فرض 
كنيد نرخ ارز برای سال های طولاني چهار هزار تومان باشد ولي 
دستمزدها با نرخ تورم داخلي بالا برود. در اين حالت قدرت 
خريد «دلاری» نيروی كار مرتب زياد شده، بدون اين كه واقعاً 
اتفاق مثبتي برای بهره وری اقتصاد كشور افتاده باشد. جهش 
نرخ ارز در واقع اين افزايش قدرت خريد را پاک مي كند و قدرت 
خريد را به نقطة شروع برمي  گرداند. اين حالت يك تصحيح 
«گذشته نگر» است. برای ملموس شدن بحث به همة سال های 
دهة هشــتاد فكر كنيد كه نرخ ارز حول وحوش هزار تومان 
ثابت بود ولي دستمزدها زياد مي شد. همة ما به خاطر داريم 
كه در آخرين سال های دلار هزار توماني، چقدر قدرت خريد 

دلاری مان و مثلاً توانايي سفر خارج و امثال آن بالا رفته بود. 
۲) اگر جهش نرخ ارز به خاطر كاهش ناگهاني درآمد ارزی 

كشور باشــد و كشــور را وارد يك مارپيچ جديد تورم كند، 
دستمزدها ممكن اســت با تأخير به سمت جهش نرخ ارز 
حركت كند. در اين حالت شوک «آينده نگر» است. ولي نكتة 
كليدی اين جاست كه تصحيح دستمزدها منطقاً نمي تواند به 
جايي برسد كه اثر جهش نرخ ارز را تصحيح كند. چون شوک 
ارزی در اين حالت حقيقي است و مثلاً درآمد ارزی كشور از 
صد ميليارد به پنجاه ميليارد دلار رسيده است. طبيعي است 
كه قدرت خريد ارزی جامعه (در كليت خودش) نمي تواند 
به اندازۀ سابق باشــد، چون ديگر به اندازۀ سابق دلار ندارد. 
در نتيجه، دستمزد مجبور است كه هميشه پايين تر از رشد 

قيمت ارز بايستد. 
۳) ولي اين همة ماجرا نيست. با تغيير قيمت ارز، كم كم قيمت 
محصولات داخلي و محصولات صادراتي و وارداتي هم تغيير، و 

به تبع آن دستمزدها هم خود را تنظيم مي كند. 

ادرا   نر ارز و 
وقتي قيمت ارز ناگهان جهش مي كند، تعادل های 
قبلي بين قيمت كالاهای وارداتي و توليدی داخل به 
هم مي ريزد. محصولاتي كه ارزبری بيش تری دارند ناگهان و 
فوراً گران مي شوند ولي قيمت محصولاتي كه عمدتاً در داخل 
توليد مي شدند با يك تأخير زماني خودشان را تنظيم مي كنند. 
به هم ريختن قيمت نســبي كالاها (مثلاً قيمت لپ تاپ و 
موبايل و محصولات غذايي وارداتي از يك طرف و اجارۀ منزل 
يا ميوه های داخلي از طرف ديگر) باعث مي شود تا هم الگوی 
مصرف داخلي عوض شود و از تقاضای كالای وارداتي كم شود 

و هم فرصت صادرات كالاهای داخلي به وجود بيايد. 
در اين چند ماه اخبار زيادی شنيده ايم مبني بر اين  كه 
با گران شدن ارز، بازارهای شهرهای مرزی ناگهان تبديل به 
ـ  ـ عمدتاً عراقي ها ـ بهشــتي برای خريداران آن طرف مرز ـ
شده است و آن ها با ارزاني نسبي كه برای شان در اين طرف 
مرز به وجود آمده، مشغول جارو كردن بازارهای ما هستند. 
شنيده مي شود كه مثلاً در اثر خريدهای خريداران عراقي و 
ترک در بازارهای برخي شهرهای مرزی، ديگر فرشي در بازار 
پيدا نمي شود. اين ماجرا مصداقي از تغييراتي است كه نرخ ارز 
جديد در اقتصاد ايران رقم خواهد زد. آيا بايد از اين وضعيت 

ناراحت يا خوشحال بود؟ 
اين پديده را البتــه بارها ديده ايــم. زماني صادرات 
سيمان آزاد شد و ســيمان در داخل گران شد. در نتيجه، 
صنعت سيمان داخل به شدت رونق پيدا كرد ولي با شكايت 
مصرف كنندگان سيمان، دولت به صورت شبانه وارد عمل شد 
و صادرات سيمان را ممنوع كرد و باعث زيان زيادی به تجارت 
خارجي و توليد داخلي كشور شد. زماني صادرات بادمجان و 
گوجه فرنگي آزاد شد و همين اتفاق برای قيمت محصولات 

كشاورزی افتاد و الخ. ولي دقت كنيم كه اين اتفاقاً ذات تجارت 
است: شما وقتي با كشور ديگری تجارت مي  كنيد، كالايي كه 
در داخل فراوان تر اســت به آن كشور مي رود و در مقابلش 
چيز ديگری كه اين جا به صورت رقابتي قابل توليد نيست 
باز مي گردد. در نتيجه، ممكن است كه بادمجان و گوجه و 
سيمان در داخل «گران» شود، ولي در مقابلش مثلاً «كفش 
و گوشي موبايل و دارو و لباس» برای مصرف كنندۀ ايراني 
ارزان تر مي شود. فراموش نكنيم كه در اين بازارها اجناس 
داخلي ما مجاني صادر نمي شود، در مقابلش «ارز» وارد كشور 

مي شود كه اين روزها عاملي كم ياب در اقتصاد ايران است. 
البته دقت كنيم كه افزايش نرخ ارز، جذابيت صادرات 
كالاهای يارانه ای (مثل آرد و بنزين) را هم به شدت افزايش داده 
است. وقتي كالايي كه صادر مي شود به صورت مصنوعي و به 
دليل يارانة مستقيم دولت ارزان باشد، مثلاً اگر بنزين به خارج 
صادر/ قاچاق شود، هيچ كدام از استدلال های بالا صادق نيست 
و بايد نگران بود چون در جريــان صادرات بنزين، ما مزيت 
منابع داخلي را صادر نمي كنيم. يك كالا را از بازار بين المللي 
مي خريم و بــا پرداخت يارانة نقــدی آن را مصنوعي ارزان 
مي كنيم. صادرات بنزين در اين حالت بازتوزيع يارانة دولت به 
كساني است كه آن را قاچاق مي كنند. يا مثلاً اگر دولت شكر 
و آرد را با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كرد و دســت مصرف كننده 
رساند و اين كالاها با ارز ۹۰۰۰ توماني به خارجي  ها فروخته 
شد باز جای نگراني است. صادرات كالاهايي جای خوشحالي 
دارد كه عمدتاً در داخل و با به كارگيری منابع داخلي صادر 
شده اند. همچنين بايد نگران بود كه صادرات كالا بستری برای 
خروج/ فرار سرمايه از كشور نباشد. وقتي راه های رسمي خروج 
سرمايه مسدود است، افراد ممكن است سرماية خود را در قالب 

فروش كالاهای داخلي از كشور خارج كنند. 

اگر نرخ ارز هر ساله متناسب با چشم انداز بلندمدت درآمدهای 
ارزی و نفتي و تورم داخلي تصحيح مي شد، شايد جهش های 
ناگهاني از اين جنس هــم رخ نمي داد و به خاطر كوچك تر 
شدن اندازۀ جهش ها، اثرات شوک های ناشي از تحريم روی 
زندگي مردم هم كوچك تر مي بــود. به جای اين كه جامعه 
با يك افزايش قيمت صد درصدی و بيش تر مواجه شــود، 
عملاً هر سال با تغيير كوچكي مواجه مي شد. مهم تر از آن 
اين كه افزايش ساليانة قيمت ارز (متناسب با تورم داخلي) 
تصوير دقيق تری از قدرت خريد دلار به افراد مي داد و جامعه 
مي توانست حس كند كه تا وقتي بهره وری كل اقتصاد بالا 
نرفته، قدرت خريد دلاری هم كمابيش در سطح قبلي حفظ 
مي شود. به هر حال، اين سياستي است كه مي توان آن را برای 

از اين به بعد توصيه كرد.
 از طرف ديگر، در دوران گذر فعلي اقتصاد بايد جانب احتياط 
را حفظ كرد. در حال حاضر شرايط جديد ناشي از افزايش نرخ 
ارز و به تبع آن افزايش قيمت محصولات وارداتي، فشارهای 
سنگيني را به اكثريت شهروندان و خصوصاً طبقات محروم 
وارد خواهد كرد و ممكن است تأمين حداقل های زندگي را 
برای آنان بيش از پيش دشوار كند. دولت وظيفه دارد كه از 
حداقل زندگي و معاش اقشار محروم در اين شرايط محافظت 
كند. پيشنهاد من اين است كه اول هرچه سريع تر بساط ارز 
دولتي و يارانه و رانت عظيم موجود در آن برچيده شود و ضمن 
آن يارانه های سخاوتمندانه ای كه به بنزين، برق، گاز صنعتي 
و كالاهايي مثل آن داده مي شود قطع گردد و منابع حاصل 
فوراً در قالب يارانة نقدی يا سبد كالای پاية خانواده به اقشار 
محروم و دهك های پايين جامعه منتقل شود. پرداخت يارانة 
ـ سياستِ به  ـ يا حتا سبد محصولات اصلي زندگي ـ نقدی ـ
مراتب مطمئن تر و كم هزينه  تری به نسبت تلاش برای حفظ 

قيمت ارز است.  
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